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ــت تا بدين جستار  آن چه برآنم داش
بپردازم، اظهار نظر برخى از استادان و 
دبيران زبان و ادبيات فارسى (شهرستان 
ــون «گرت ز  ــل) در مورد ابياتى چ باب
دست برآيد چو نخل باش كريم/ ورت 
ــرو باش آزاد» و  ــت نيايد چو س به دس
«گفتا برو چو خاك تحمل كن اى فقيه/ 

ــده اى همه در زير خاك  يا هرچه خوان
ــه در خودآزمايى صفحه ى  كن» بود ك
ــوم  ــال س 69 كتاب آرايه هاى ادبى س
ــت. آن گروه  ــگ و ادب آمده اس فرهن
ــز آقاى دكتر  ــكاران، به اتفاق (ج از هم
ستارى) مى گفتند كه در ابيات ياد شده 

«تشبيه» به كار رفته است.

ــبيه را  ــخنى، بايد تش ــل از هر س قب
تعريف كرد:

ــبيه درواقع، مانند كردن چيزى  «تش
ــى به كس  ــز ديگر (كس ــت به چي اس
ــا ويژگى اى با وجود  ديگر) در صفت ي
ــرط: 1. مبتنى بر كذب و دروغ  چند ش
ــد نه صدق و حقيقت؛ 2. جمله ى  باش

سيد محسن مهدى نيا چوبى
كاارشناس اررشد زبزبان و ادب فارسىو و دبير دبيرستان ها و مراكز 
اگاه مازندردران م مدرس دانشنش يپيش دانشنشگاگاهىو و

چكيده
تشبيه (simile) يكى از هنرمندانه ترين 

و ارزش مندترين هنجارگريزى معنايى 
(semantic deviation) است. 

در هنجارگريزى معنايى، 
به كارگيرى آرايه گاه برحسب انتخاب 

(selection) و گاهى براساس تركيب 
(combination) صورت مى گيرد. 

انتخاب از روى محور جانشينى 
برحسب تشابه، به استعاره مى انجامد 
و تركيب بر روى محور هم نشينى به 

آرايه هايى چون متناقض نما (پارادوكس) 
و ايهام منجر مى شود. به كار بردن 
اين آرايه، به نظر ساختارگرايان به 
 (foregrounding) برجسته سازى

مى انجامد (صفوى، 1380، ج2: 170) 
كه ارزش زيباشناختى دارد؛ 

چرا كه در تشبيه، بين دو چيز يا دو كس 
ادعاى هم سانى مى شود، كه درواقع چنين 

نيست، و بدين سبب ذهن به اعجاب و 
شگفتى واداشته مى شود. «اين كه تشبيه 
در ادبيات ملل عموماً از نخستين اشكال 

تصويرى گرى نزد شعرا بوده است» 
(فرهنگ اصطلاحات ادبى، داد، 1378: 
75)، اهميت اين آرايه را آشكار مى كند.
در اين مقاله، هدف ما بررسى نظريه ى 
ساختارگرايان در مورد آرايه هاى ادبى 

نيست بلكه برآنيم تا چيستى 
«تشبيه» را تا حدودى آشكار كنيم.

كليدواژه ها: 
تشبيه، جمله هاى خبرى، برجسته سازى، 

پرسش بلاغى.
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ــد نه  ــبيه بايد اخبارى باش حاوى تش
ــتثنا دارد)؛ 3. جمله ها و  ــر آن (اس غي
ــبيه بايد سبب اعجاب  ابيات حاوى تش
و شگفتى خواننده و شنونده شوند؛ 4. 
مشبه بهى كه در تشبيه مى آيد، بايد در 
سنت شعرى ما، به نوعى، نشانه (سمبل) 

شده باشد و...».
1. جمله ى حاوى تشبيه بايد مبتنى 
بر كذب و دروغ باشد (ادعايى باشد) نه 
مبتنى بر صدق (شميسا، 1372: 75):

ــنده، كسى  ــاعر يا نويس وقتى كه ش
ــا صفتى به  ــى ي ــزى) را در ويژگ (چي
كسى (چيزى) ديگر مانند مى كند، در 
ــع ادعايى دروغين دارد؛ در غير اين  واق
صورت، ادعايش معنايى نخواهد داشت. 
ــى مى گويد «قد فلانى مثل  وقتى كس
سرو است»، خود مى داند كه اين تشبيه 
ــت نه مبتنى بر  و ادعا غير حقيقى اس
صدق. اگر حقيقى بود، نه تنها «فلانى» 
گرامى داشته نمى شد بلكه تحقير نيز 
ــد؛ زيرا اگر كسى قدى به بلندى  مى ش
سرو داشته باشد، ديگر محبوب كسى 
ــت. مى بينيم كه ادعايى بودن، به  نيس
تشبيه ارزش هنرى مى بخشد؛ درنتيجه، 
مى توان گفت كه جملاتى مانند «على 
مثل پدرش بخشنده است» و «احسان 
ــا جنگيد» از  ــا عراقى ه ــل حميد ب مث
ــبيه بى بهره اند؛ زيرا مبتنى بر  زيور تش

صدق اند نه كذب.
2. جمله ها و ابيات حاوى تشبيه بايد 
ــند نه امرى و پرسشى  «اخبارى» باش

(مگر در چند مورد):
ــبيه در  هنرمند زمانى مى تواند از تش
ــه جمله يا  ــخن خود بهره بگيرد ك س
ــود. به  عبارتش در قالب خبرى ارائه ش
بيان ديگر، او ناگزير است كه براى بيان 
ــاخت خبرى استفاده  ادعاى خود از س
ــورت، ادعاى او  ــن ص ــد؛ در غير اي كن
ــعود  ــراى مثال، مس ــى ندارد. ب معناي
ــم به جهد  ــت «گه بكوش ــعد در بي س
ــم ز درد چون  ــورى/ گه بپيچ چون م
ــبيه براى بيان حال خود  مارى» از تش
ــا مى كند كه در  ــتفاده كرده و ادع اس

ــى مثل مور، و در بى تابى و  سخت كوش
ــت. حال  به خود پيچيدن، مثل مار اس
ــاعر اين بيت را به شكل سؤالى  اگر ش
مطرح مى كرد، آيا مى توانست ادعا كند 
ــد و به خود  كه مثل مور و مار مى كوش
ــلماً نمى توانست چنين  مى پيچد؟ مس
ــته باشد. پس، جمله هايى  ادعايى داش
چون «به سان كوه استوار باش» و «آيا 
ــر توانايى  ــرو آزاده اى؟» و «اگ مثل س
دارى مثل باد سريع باش» ارزش هنرى 
ــرا هيچ گونه ادعايى در آن ها  ندارند؛ زي
مطرح نشده است. البته ساخت تشبيه 
در عبارت غير خبرى نيز ممكن است، 

كه در زير به آن مى پردازيم.
2-1- تشبيه يا عبارت تشبيهى در بطن 
ــد و خود  جمله ى اصلى قرار گرفته باش
مستقل بنمايد؛ مثلاً سعدى در بيت «به 
خدا كه پرده از روى چو آتشت برافكن/ 
ــپندت»  كه به اتفاق بينى دل عالمى س
ــت كه حكم  ــبيه بهره گرفته اس از تش
ــه دارد. جمله ى اصلى  جمله ى معترض
چنين است: «به خدا كه پرده برافكن» 
و عبارت «روى چون آتش» گويى خود، 
جمله اى ديگر است و به اين شكل تأويل 
مى شود كه «به خدا كه پرده از رويى كه 

چون آتش است، برافكن».
ــبيه به كار گرفته شده در  2-2- تش
ــارى از نوع بليغ  ــر اخب جمله هاى غي
(صريح، رسا، اضافه ى تشبيهى) باشد؛ 
ــت از  ــراى مثال، حافظ در بيت «دس ب
ــوى/ تا  ــو مردان ره بش ــس وجود چ م
كيمياى عشق بيابى و زر شوى» تشبيه 
بليغ «مسِ وجود» و «كيمياى عشق» 
را در ساخت جمله ى امرى به كار گرفته 
كه قابل تأويل به جمله اى ديگر است: 
ــت از وجود ـ كه مثل مس است ـ  «دس

چو مردان ره بشوى».
3-2- ديگر اين كه جمله ى پرسشى 
 Rhetoric) ــى بلاغ ــش  پرس ــوع  ن از 
ــه ارزش هنرى و  ــد ك question) باش
زيبايى شناختى دارد؛ براى نمونه، نظامى 
ــى بهر  در بيت «چند پرى چون مگس
ــه ى عنكبوت»  ــوت/ در دهن اين تن ق

ــبيه را در ساخت جمله ىِ پرسشى  تش
ــت.  به كار گرفته كه بلاغى و هنرى اس
او در اين ساخت، دنياپرستان را «نهى» 
كرده و پرسيده است: «چرا چون مگس 
ــوى توشه مى پريد». مولانا نيز در  به س
بيت «نگفتمت كه چو مرغان به سوى 
ــروازِ پرّ و پات  ــا كه قوّت پ ــرو/ بي دام م
ــى و  ــاخت جمله ى پرسش منم» در س
نهى، از «تشبيه» بهره گرفته است كه 
ارزش زيبايى شناسى دارد (براى ايجاب 
ــر). درواقع مى گويد كه به يقين  و تحذي
پيش از اين به شما گفته بودم كه به سوى 

دانه و دام نرويد و برحذر باشيد.
ــبيه  ــه تش ــر ك ــوارد ديگ 4-2- از م
ــد،  ــارى مى آي ــر اخب ــاخت غي در س
تجاهل العارف  ــت؛  اس تجاهل العارف 
ــد موضوعى را  ــه هنرمن ــى اين ك يعن
ــود را به نادانى مى زند و  مى داند اما خ
درواقع، براى بيان اغراق و نوعى تشبيه 
تفضيل از اين ساخت بهره مى گيرد كه 
ارزش بلاغى و زيبايى شناختى دارد؛ زيرا 
خواننده و شنونده را به اعجاب و التذاذ 
و اقناع وامى دارد. براى مثال، سعدى در 
بيت «اين ماهِ دو هفته در نقاب است؟/ 
ــت در خضاب است؟» با  يا حورىِ دس
استفاده از تجاهل العارف، محبوب خود 
ــب چهارده و حورى مانند  ــه ماه ش را ب
ــت. در اين بيت، در روساخت  كرده اس
ــتيم اما در  ــبيه مواجه نيس كلام با تش
ژرف ساخت، تشبيه وجود دارد (پرسش 

هنرى هم در بيت ديده مى شود).
پس، صرف به كار رفتن اركان تشبيه 
در ابياتى چون «گرت ز دست برآيد چو 
نخل باش كريم/ ورت به دست نيايد چو 
ــرو باش آزاد» و «گفتا برو چو خاك  س
تحمل كن اى فقيه/ يا هرچه خوانده اى 
همه در زير خاك كن» كه در آن شاعر از 
كسى خواسته كه اگر برايش ممكن است 
و توانايى دارد مثل نخل بخشنده باشد و 
اگر نمى تواند، لااقل مثل سرو آزاده باشد، 
دليلى بر اين كه اين ابيات و مانند اين ها 
به زيور تشبيه آراسته شده اند، نيست و 

اين امر نادرست به نظر مى رسد.


